
پـلَـنـگ

دسَتكِش

انَـار

نـُقـل

دو تا دستكش توى سبدِ خريد، با هم دوست شدند. وقتى وارد 
آشپزخانه شدند، با هم، هم كارى كردند تا همه جا تميز شود. 

وقتى كارها تمام شد. با هم ديگر دست دادند. 

نقُل و شكلات توي يك كاسه بودند. پسرى آمد و يك شكلات 
برداشت. نقُل ناراحت شد و گفت:«من هم خوش مزه ام.»

 پسر خنديد ويك نقُل هم برداشت. نقُل خيلى خوش حال شد و از 
پسر تشكّر كرد. 

چند دانه ي قرمز كه به هم چسبيده بودند از خواب بيدار شدند و به هم 
سلام كردند. يكى از دانه ها پرسيد:« شما كى هستيد؟»

دانه ى بعدى گفت:«ما چند برادر و خواهر هستيم كه در يك جاى گِرد، 
به هم چسبيده ايم. اسم ما انار است. تو هم خواهرِ ما هستي.»

خانه ي آقا پلنگه كنار خانه ى آقا موشه بود. 
يك روز پلنگ به موش گفت:«اگر روزى گرسنه ام شود، اجازه 

مى دهى بخورمت؟»
 موش گفت:«نه!با دندان هاى تيزم همچين گازت مى گيرم تا 

خوردن يادت برود». 
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